
 
 

 

 



 

 

 فقه:متون 

 در عبارت زير مقصود از »ضمان« كدام مورد است؟ -96

 ينتقل الضمان الى المشترى اذا لم يكن خيار«  »بالقبض

 عهده  ضمان ( 4   ( ضمان درك 3  معاوضى  ضمان ( 2  ( ضمان يد 1

 پاسخ است. 2 گزينه

  ديگر،   عبارت  به .  شد  خواهد  منتقل  مشتری  عهده  به  مبيع،   ضمان  مشتری،  به  مبيع  تسليم  وسيله  به   بيع،  عقد  در  كه   است  اين  عبارت  معنای

 دادنِ  قبض  با  اما  بود  شده  تلف  بايع  مال  از  شدمی   تلف  سَماوی  و  قهری  ععل  به  اگر   و  بود  بايع  عهده  بر  مبيع  مسؤوليت  قبض،  از  قبل  تا

  مشتری،   به  ضمان  انتقال  البته.  شود  می  گفته  معاوضی   ضمانِ  ضمانی،  چنين  به.  شودمی  منتقل  مشتری  به  ضمان،  اين  مشتری،  به  مبيع

 باشد نداشته وجود ثالث شخص و مشتری بين مشترك خيار يا مشتری مختص خيار اينكه به است مشروط

 ترجمه عبارت زير كدام است؟ -97

 رط رهن او ضمين عن البايع يحلف البايع« اختلفا فى ش »لو

 .شود مى  ذيرفتهپ قسم  با بايع قول كند  معرفى ضامن يا وثيقه مبيع درك براى  بايع شده شرط  كه شود مدعى مشترى اگر ( 1

 . بخورد قسم  بايع نكهآ رگم ثمن درك ضامن ومشترى است مبيع درك ضامن بايع ، بيع عقد مجرد  به( 2

 راهن به مرتهن وكالت در فروش داده باشد ليكن منكر شود بايع قسم مى خورد.  ،( چنانچه در ضمن عقد رهن 3

 ذيرفته مى شود.پ وثيقه يا ضامن معرفى كند قول بايع با قسم  ،( اگر بايع مدعى است كه شرط شده مشترى براى درك ثمن4

 پاسخ است.  1گزينه 

معنای عبارت اين است كه اگر بايع و مشتری اختلاف پيدا كنند در اينكه مشتری بر بايع شرط كرده است كه اگر معلوم شود مبيع مال  

شخص ديگری است، بايع چيزی را نزد مشتری به رهن گذارد يا ضامنی را تعيين كند، ولی بايع چنين شرطی را انكار كند، بايع قسم  

 شود؛ زيرا اصل عدم شرط بودن رهن يا ضامن است. ميخورد و قولش مقدم می

 عبارت زير، مجراى كدام يك از خيارات است؟ -98

 اشترى سلعتين فتستحق احداهما«  »لو

 صفقه تبعض خيار( 4  ( خيار تعذر تسليم 3  وصف  تخلف  خيار( 2  ( خيار رؤيت 1

 پاسخ است. 4گزينه 

 



 

 

مشتری دو كالا را در يك معامله بخرد و سپس معلوم شود كه يكی از آن دو كالا، مال شخص ديگری است. در اين صورت مشتری مخيرّ  

و    است به آن مقدار از ثمن كه مقابل كالای بايع قرار گرفته ملتزم شود و بقيه ثمن را از بايع پس بگيرد يا اينكه همه معامله را فسخ كند

 را پس بگيرد. به چنين حق خياری، خيار تبعص صفقه گفته می شود.  تمام ثمن خود

 مراد از »غريم مفلس« در عبارت زير كدام است؟  -99

 وجد غريم المفلس متاعه يتخيّر بين اخذه و الضرب بالثمن« »اذا

 ( بستانكارى كه ورشكسته باشد2   ( بستانكار از بدهكار ورشكسته1

 ( بدهكارى كه ورشكسته باشد4   ( بدهكار ورشكسته از بستانكار3

 پاسخ است.  1گزينه 

این عبارت به موردی اشاره دارد که شخصی کالایی را به مشتری بفروشد و قبل از گرفتن ثمن آن، مشتری مفلَّس و ورشکسته شود. در 

،  این صورت، فروشنده که حال، طلبکارِ ثمن است؛ اختیار دارد یکی از دو کار را انجام دهد: یا بیع را فسخ کند و مقدّم بر سایر طلبکاران

ه شده را در میان اموال مفلسّ بیابد و بردارد یا اینکه به مقدار ثمنی که از مفلّس طلبکار است، در اموال مفلّس، با سایر کالای فروخت

گویند. »غریم« دو معنا دارد: بدهکار و طلبکار. با توضیحاتی که داده شد،  طلبکاران شریک شود. به این حق خیار، خیار تفلیس می 

 شخص ورشکسته است. طلبکارِعبارت منظور از »غریمِ مفلسّ«،  معلوم می شود که  در این

 در عبارت زير، مراد از »اصل« كدام است؟  -100

 قول البايع لو اختلفا فى قدر المبيع للاصل«  »يقدّم

 مشترى  به  زائد  مقدار تسليم به نسبت بايع ذمه اشتغال اصل( 2    معامله صحت اصل( 1

 ( اصل تابعيت عقد از قصد 4  ( اصل عدم دخول زائد در مبيع  3

 پاسخ است. 3گزينه 

در صورتی كه اختلاف بايع و مشتری در مقدار مبيع باشد، ) مثلا مشتری بگويد دو لباس به من فروختی، و بايع بگويد يك لباس به تو 

كند،  فروختم( قول بايع با قسم مقدم می شود زيرا بايع، منكر است؛ چرا كه اصل آن است كه آن لباس اضافی كه مشتری آن را ادعا می

 داخل در مبيع نبوده است.

 منظور از »محقون الدم« در عبارت زير كدام است؟  -101

 شرايط القصاص ان يكون المقتول محقون الدم« »من

 .است كرده  مباح اورا  كشتن  شارع كه  كسى(   2    است هدر   او خون كه  كسى( 1

 (  كسى كه كشتن او حرام است.4   ( كسى كه كشتن او واجب است.3



 

  

 پاسخ است. 4گزينه 

محقوق الدم به كسی گفته می شود كه بايد از ريختن خون او جلوگيری شود و كشتنش جايز نيست. در برابر مهدور الدم كه ريختن  

 خونش مباح است. 

 مرجع ضمير در »به« و »لزمه« در عبارت زير كدام است؟ -102

 ممن تعلقت به و لو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه« الديةيطالب  »الحول

 ( حلول 4   ( الدية3   منَْ( 2  الحول( 1

 پاسخ است.  2گزينه  

عبارت عربی مورد سؤال، به طور ناقص ذكر شده است و اين نقص، موجب به اشتباه افتادن در ترجمه عبارت و فهم صحيح معنای آن  

عد حلول الحول يطالب الدية ممنّ شود. به همين لحاظ، مناسب است كه اين اين سؤال حذف گردد. عبارت كامل چنين است »بمی

تعلق گرفته، مطالبه  به او بعد از حلول سال، ديه از كسى كه («. يعنی وثبت فی تركته )تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه،

. ضماير به »مَن«  باشداش ثابت مىشود بلكه در تركه لازم شده، ساقط نمى   بر اوآنچه را كه    ،و اگر بعد از حلول سال بميرد  شود.مى

ای است كه بايد ديه جنايت خطای محض را بعد از رسيدن سال، پرداخت كند . ضمن اينكه اين گردد يعنی همان عاقلهموصوله بر می

 عبارت، متن تحرير الوسيله امام خمينی است در باب ديات. در حالی كه منبع آزمون، كتاب تحرير الروضه بوده است. 

 در عبارت زير مراد از »عاقل« و »عاقله« به ترتيب كدام است؟  -103

 يقتل المجنون بعاقل و لا مجنون و الدية على عاقلته«  »لا

 شعور ذى  فرد - جانى عاقله( 2 جانى  پدرى خويشاوندان -  جانى پدرى  خويشاوندان( 1

 خويشاوندان ذكور پدرى جانى  -( فرد ذى شعور 4   جانى  پدرى خويشاوندان - شعور ذى  فرد( 3

 پاسخ است. 4گزينه 

شود. زيرا ديوانه، قصد  يكی از شرايط قصاص، كامل بودنِ عقل است. لذا ديوانه به واسطه كشتن عاقل يا ديوانه ديگری قصاص نمی 

ديوانه است. بنابراين، عاقِل يعنی فرد ذی شعور و »عاقله« يعنی شخص يا اشخاصی كه متحمل    عاقلهقتل ندارد. و ديه مقتول بر عهده  

باشند  پرداخت ديه هستند از جانب مرتكب جنايت. طبق نظر مشهور ميان متأخرين، عاقله از خويشاوندان ذُكور أبی يا ابوينی قاتل می

 برند. كه ديه قاتل را اگر كشته شود به ارث می 

 مرجع ضمير »ها« در عبارت زيركه سه مرتبه تكرار شده است به ترتيب كدام است؟ -104

 نشز الزوج بمنع حقوقها الواجبه فلها المطالبه وللحاكم الزامه بها«  »لو

 



 

 

 الحقوق -هالزوج  -( الزوج 2     الحقوق – الزوج  - ه( الزوج1

 هالزوج – هالزوج -( الحقوق 4     الحقوق  – هالزوج - ه( الزوج3

 پاسخ است. 3گزينه 

تواند زوج  معنای عبارت اين است كه: اگر مرد از ادای حقوق زوجه امتناع كند، زوجه حق دارد حقوق خود را مطالبه كند و حاكم می 

 گردد.گردد و ضمير »ها« آخر به حقوقِ زوجه بر می را ادای آن حقوق الزم نمايد. بنابراين دو ضمير »ها« اول و دوم به زوجه بر می 

 منظور از كلمه »استرابت« در عبارت زير كدام است؟ -105

 واربعون يوماً«  هالمنقطعه( لو استرابت فخمس  فى)

 نيست عادت سن در كه  زنى ( 2  است  عادت سن در ولى بيند نمى  عادت كه  زنى( 1

 (  زنى كه نگران آغاز و پايان عادت است. 4   . است عده  پايان و غازآ نكران كه زنى ( 3

 پاسخ است.  1گزينه  

واژه »اسِترابَت« به زنانی اشاره دارد كه در سنّی هستند كه اقتضای آن را دارد كه  عادت زنانگی داشته باشند اما خون حيض نمی  

 بينند.

 در عبارت زيركه مربوط به باب خلع است مرجع ضمير در »عليها و ضمانه« به ترتيب كدام است؟  -106

 تلف العوض المعين المبذول قبل القبض فعليها ضمانه« »لو

 زوجه  –( عوض المعينّ 4               زوجه  –( زوج   3   عوض المعينّ -(  زوجه 2  زوج  – ( عوض المعينّ 1

 پاسخ است. 2گزينه 

شود. اگر اين مال، قبل از اينكه در طلاق خلع بايد زن در ازای طلاق، عوضِ معيّنی را به شوهر پرداخت كند كه به آن فديه گفته می

به قبض شوهر داده شود، در دست زوجه تلف شود، زوجه ضامن آن عوض معين خواهد بود. فَعلََيها ضَمانُه. از آنجا كه اين سؤال، از 

 باشد؛ اين سؤال نيز قابل حذف است.باب خلُع طرح شده و باب خلع، خارج از موارد تعيين شده برای آزمون درس فقه می 

 معناى عبارت زير كدام است؟ -107

 على المنكر بالحق بنكوله عن اليمين«  »يقضى

 . كرد خواهد قضاوت حق مطابق او مورد در قاضى  كند امتناع سوگند از  خود نكول با منكر اگر ( 1

 . كند صادر  حكم وى  عليه قاضى  كه شود مى موجب حق اداى  از منكر امتناع( 2

 



 
 

 . داد خواهد  رأى وى محكوميت به دادگاه سوگند اداى از حق منكر امتناع مجرد به( 3

 شود كه قاضى منكر راكه از سوگند امتناع كرده است محكوم نمايد.  ی(  نكول از حق موجب م4

 پاسخ است. 3گزينه 

اش قسم خوردن است از ادای سوگند، سرباز زند و آن را به مدّعی رد نكند، حاكم عليه او حكم  به نظر برخی اگر منكر كه وظيفه

شود و در  كند. عبارت مورد سؤال به همين نظر اشاره دارد. ولی مشهور معتقدند كه بعد از نكول منكر، ابتدا قسم به مدعی رد می می

 صورتی كه مدعی قسم بخورد عليه منكر حكم خواهد شد. 

 كدام تعريف براى مدعى درست است؟  -108

 (  هو الذى قوله موافقاً للاصل او الظاهر 2    ( هو الذى يترك لو ترك 1

 ( هو الذى لا يخلى و سبيله مع سكوته4   و الذى لايترك لو ترك الخصومهه( 3

 پاسخ است.  1گزينه 

شود و كسی با او كاری ندارد. هو الذی يُترَكُ لو  مدعی كسی است كه اگر دعوا و ادعايش را ترك و رها كند، او نيز رها و ترك می 

 تَرَكَ. ساير گزينه ها، تعريف منكر است. 

 مرجع ضمير در »له« و »الزامه« به ترتيب در عبارت زير كدام است؟  -109

 طلب المدّعى احضار البينّه امهله الحاكم الى أن يحضر وليس له الزامه بكفيل للغريم«  »إن

 حاكم  –(  منكر 4  منكر  – ( حاكم 3  منكر  – (  مدعى 2  مدعى  –( حاكم 1

 پاسخ است.  2گزينه  

اش، از منكر  معنای عبارت مورد سؤال اين است كه مدعی حق ندارد در مدت زمانی كه حاكم به او مهلت داده بر ای حاضر ساختن بينه

 تواند( الزامُه )منكر را ملزم نمايد(. كفيل بخواهد. لَيس لَه )مدعی نمی 

 ما يثبت بشاهد و إمرأتين يثبت بشاهد و يمين« »كلّ ترجمه عبارت زير كدام است؟ -110

 شود با شهادت يك زن و قسم او اثبات مى شود. یم  اثبات زن دو شهادت به يا مرد  شهادت به كه  مواردى تمام ( 1

 است  اثبات قابل قسم ضميمه به شود مى ثابت  زن  دو و مرد يك شهادت به  كه مواردى تمام ( 2

 . كرد اثبات قسم  يك و زن  دو شهادت به يا و زن دو و مرد يك شهادت  به توان  مى را  ادعايى هر ( 3

 به ضميمه قسم قابل اثبات است.  (  مواردى كه با شهادت يك مرد ودو زن اثبات مى شود با شهادت يك مرد و4

 



 

 

 

 پاسخ است. 4گزينه 

كل ما يثبت بشاهد و إمرأتين: يعنی هر دعوايی را كه بتوان با شهادت يك مرد به اضافه دو زن، ثابت نمود، با شهادت يك مرد به اضافه  

 قسم مدّعی قابل اثبات است. 

  



 

  


